
 

  
  
  
  
  

  یشناس مکتب اشراق از مکتب مشاء در روش یریرپذیتأث
   1سيدعماد مصطفوي

  چكيده
شناسي بـه خـود ديـده     از جنبة روش حكمت تحولي بس عظيم و گسترده ،عصر شيخ اشراقدر 

هاي تازه بـر روي حكمـت    اي نوين، در گشودن افق سهروردي با اعمال شيوه ،ميان است. دراين
رويكـرد   .بديل ايفا كرده اسـت  اسلامي در جهت فراچنگ آوردن حقايق، نقشي بسيار مهم و بي

هاي مختلفي رقم خورده است، نبايد آثار و ديدگاهاي مشائيان را  چند متأثر از نحلهسهروردي هر
  در بسترسازي اين تحول شگرف اندك انگاشت.

فيلسوفان مشـاء و   يشناسي و با رويكردي فلسفي به بررسي آرا تحقيق حاضر با محوريت روش
رپـذيري  اثجملـه   از ،از مشـاء  بندي اقسام اثرپذيري اشـراق  گذاري و دسته با نام ،اشراق پرداخته

رپذيري سلبي در نظر، به كاوشـي درخـور ايـن    اثرپذيري ايجابي در رويكرد و اثايجابي در نظر، 
اين نوشتار بـه چگـونگي تلفيـق عقـل و شـهود در سـيره        رو، ازاينموضوع موفق گرديده است. 

گذاري اثران را در خط مشي آن ،جمله كندي، فارابي و بوعلي پرداخته ازحكماي برجسته مشائي 
اشـراقي ترسـيم   ـ روشي تا نيل به مكتبي استدلالي   بر شيخ اشراق در جهت خروج از فلسفه تك

هايي كه بسترساز حركت شيخ اشراق در جهت تحـول   مايه معتقد است بن همچنين . ده استكر
رقـم زده  مند گرديده، استعداد نهفتة مكتـب مشـائي آن را    شناسي از آن بهره فلسفه در بعد روش

و نـه دسـتخوش تغييـرات     ،فلسفه اشراق نه در عرض مكتب مشاء و بريده از آن رو، . ازايناست
شيخ اشراق بـه ثمـر نشسـته، بلكـه      از سويجزئي و ظاهري الفاظ و اصطلاحات مكتب مشائي 

مكتب اشراقي سهروردي در امتداد مكتب مشاء و از تحول و تكامـل در مكتـب مشـاء تأسـيس     
   .شمار آيد بهآن مكتب  يافته حقيقت بايد تكامل و دراست شده 

  
  .شيخ اشراق، حكمت اشراق، حكمت مشاء تأثيرپذيري، شناسي،روش واژگان كليدي:
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  مقدمه
استدلالي خويش از مكاتب قبل از  ـ  ريزي و معماري مكتب اشراقي پايه برايشيخ اشراق 

از را ويژه مكتب مشاء تأثيراتي پذيرفته اسـت. اقسـام اثرپـذيري حكمـت اشـراق       هب ،خود
توان به تأثيرپذيري ايجـابي در نظـر، تأثيرپـذيري    شناسي مي روشحكمت مشاء در حوزه 

بـه توضـيح ايـن سـه      ادامهايجابي در رويكرد و تأّثيرپذيري سلبي در نظر تقسيم كرد. در 
  پردازيم: اصطلاح مي

از فلسفة مشاء پذيرفته و بر آن اساس مسائل مكتب فلسـفي  را هايي شيخ اشراق آموزه
گونـه متـأثر شـدن، تأثيرپـذيري ايجـابي اسـت.        اسـت. ايـن   ختهاشراقي خويش را پي ري

توان به دو گونه تقسـيم كـرد: در گونـه اول     از مشاء مي را تأثيرپذيري ايجابي شيخ اشراق
تأثيرپذيري ايجابي، اصل نظرية مطرح در مكتب مشاء مورد تأييد شيخ اشراق قرار گرفتـه،  

م گنجانـده  مسـلّ  يعنوان اصـل  يري، بهكارگ بر به افزوناين شيوه را در مكتب اشراقي خود 
شيخ اشراق استفاده از عقل و استدلال عقلي را از مشاء بـه ارث بـرده و    ،مثال براياست. 

ايجـابي در نظـر    تأثيرپـذيري گونـة تأثيرپـذيري را    است. اين كردهدر مكتب خود استفاده 
  ناميم.   مي

هـاي موجـود مشـائي،    زهتأثيرپذيري ايجابي شيخ اشرق با تكيه بـر آمـو   ،در قسم دوم
آمـده   به بستري فـراهم او است.  ـ  پردازي و نه نظريهـ رويكردي روشي در مقام فلسفيدن  

آن را برطـرف   هـاي  و اشـكال  هـا  يازد و در امتداد همين فرايند حركت و نقـص دست مي
مايـة   سرچشـمه و بـن   ،. بر همـين اسـاس  انجامد يم منسجم و كامل يو به ديدگاهكند  مي

هاي مشائي اسـت؛ بـا ايـن تفـاوت كـه      همان مؤلفه ،هاي سهروردي در اين مرحله ديدگاه
ها در روش فلسفي در پيشبرد مباحث فلسفي موفق گرديـده   سهروردي به اعمال آن مؤلفه

ين سـان، تأثيرپـذيري ايجـابي در    دبرداري حكمت اشراق از حكمت مشاء را ب است. بهره
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مشائيان، از جمله تلفيق ديـن و   يشده در آرا مطرحمسائل  . براي نمونه،ايم رويكرد ناميده
، بسـتري  الـرئيس  شـيخ  اشـاراتهـاي پايـاني   فلسفة كندي و مباحث عرفاني فارابي و نمط

مبتني بـر كشـف و شـهود    و مند  مناسب در جهت وصول عملي سهروردي به مكتبي نظام
 اهداف فلسفي، تـا ن به شهود در پيشبرد افراهم آورده است. در واقع، رويكرد عملي مشائي

  حدي موجب رويكرد اشراقي سهروردي گشته است.
هرچند شيخ اشراق رويكرد كشفي و شهودي را تا حـدي از مشـاء بـه     ،از سوي ديگر

به اثبات  ،شناختي فلسفة مشاء ارث برد، نبايد فراموش كرد نقد و نفيِ انحصارگرايي روش
از روش مشـائي كـه از    پرهيزبا  او رو، ازاين. انجاميدشهودي شيخ اشراق ـ روش اشراقي  

، اسـتفاده كـرده بـود    ـ  عنوان يگانه روش در مكتب خود بهـ روش استدلال عقلي محض  
اي جديد در كنار روش استدلالي در فلسفه خود گنجانـد   نظريه عنوان بهروش شهودي را 

كـه  نظريـة چنـد روشـي را     ،روشيِ مشائي را نقد و با عبور از ايـن ديـدگاه   و ديدگاه تك
نقـد فراينـد روش    رو، ازايـن . كـرد متشكل از روش عقلي و شهودي است، جـايگزين آن  

شناسـي در   با مشخصة ارائة تئـوري جديـد روش  را مشائي، تأسيس ساختار نوين فلسفي 
به حقايق را كشف  دستيابيسهروردي تنها راه  ،اساس ينامكتب اشراقي به ثمر نشاند و بر

  . آيد به شمار ميشمرد. اين رويكرد شيخ اشراق تأثيرپذيري سلبي تئوري و شهود برمي
ها، موضـوعات و   لفهؤتبيين هرچه بهتر رويكردهاي شيخ اشراق در مواجهه با م براي 

از و مصـاديقي   پردازيم ميبه چگونگي تعامل و تقابل اين دو مكتب  ،مسائل مكتب مشائي
  .اهيم كردخودر مباحث آينده بيان را يكرد رو اين 

  در نظرايجابي  تأثيرپذيري
شناسـي از مشـائيان و    لزوم طرح و بررسي تأثيرپذيري شيخ اشراق در مبحث روش

  مشي شيخ اشراق به روش استدلال عقلي در فلسفه و حكمت ذوقي
هـا و   تفـاوت  ،سو هاي فراوان و ازآن ها و همانندي در ميان دو مكتب مشاء و اشراق، تقارن

گـردد   مي سببشود كه  چه در نحوه طرح و چه در حل مسائل ديده مي بسياري،تمايزات 
. رويكـرد  كنـيم توجه جـدي   شناسي در حوزه روش ويژه هب ،به تأثيرپذيري مشاء بر اشراق

قابل تـوجهي   دستاوردهاي ،عميق و بسيار چالشي شيخ اشراق در مواجهه با مكتب مشائي
بـا درك عميـق و    او چراكـه ه اسـت؛  مسلمان و نيز مكاتب اسلامي كـرد  يلسوفاننصيب ف

پـس از   كـرده، فلسفه مشائي، ايـن مكتـب را تحليـل     هاي و اشكالها  صنق صحيحِ كاملاً
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هـا و رويكردهـاي نـويني     اين موارد از شـيوه  برطرف ساختنهاي آن در  دريافت نارسايي
مكتـب   در برابـر دريافت شيوه و رويكـردي كـه سـهروردي     رو، ازاينطلبيده است.  ياري

همان الگويي كه شـيخ اشـراق    زيرا ؛بسيار مهم و قابل توجه است ،مشائي در پيش گرفته
توجـه همـة انديشـمندان     ،در جهت پيشبرد و تكميل حكمت اسلامي در پيش گرفته بـود 

هاي مباحث فلسفي آنان نيز به آن سـو   طرح و پژوهش كرد ورا به خود جلب  ويپس از 
اوي شاكلة اصلي رويكرد سهروردي در وصـول بـه چنـين    اساس، واك ينا . برشدمعطوف 
  .داردجايگاه بسيار مهم و خاصي  شناسي روشويژه در ناحيه  هب ،الگويي

 ورو به بررسي و كـاوش مكتـب اشـراقي     با توجه به همين مهم است كه نوشتار پيشِ
يـن  وي از مكتب مشائي و نيز حكماي آن پرداخته و معتقد اسـت بـا تبيـين ا    تأثيرپذيري

هاي ناشناخته  تواند عرصه ها و رويكردهاي سهروردي، فلسفه اسلامي مي جنبه از پژوهش
. همچنين با استمداد از اين زاويه نگـاه خـاص   سودمندتر جلوه كندحكمت را درنوردد و 

گرفتـه از   سرچشـمه  ِ شناسـي  روششيخ اشراق به مسائل و موضـوعات، ابعـاد ديگـري از    
تـوان از ايـن    مـي  رو، . ازايـن گيـرد  اي مسلمان قرار مـي شريعت اسلامي در دسترس حكم

منـد گرديـد و بـر     اسـلامي بهـره   ـ  وردها و نتـايج جديـد در پيشـبرد علـوم انسـاني     ادست
ه صدرالمتألهين بـا ترسـيم و   ك . چنانچيره شدكلامي به بهترين وجه  ـ  هاي فلسفي چالش
ه از متن شـريعت كـه شـيخ    برگرفت شناسيِ روشبخشي به همين نقشة راه برآمده از  تعمق

نظيـري نيـل يافـت و بـه      بلكه بيو نظير  هاي كم به موفقيت ،روي وي قرار داد اشراق پيشِ
 .                                                          شايسته دادهاي ديني، فلسفي و كلامي پاسخ  از چالش بسياي

پوشي  معناي چشم اشراقي شيخ اشراق به ـ  رويكرد ذوقي پنداشتنبايد  ،ميان اما دراين
يكـي از   عنـوان  بـه همواره عقل  چراكه ؛استدلالي است ـ  اعتبار دانستن مباحث عقليو بي

مورد تأكيد و توجه وي قرار گرفته اسـت. سـهروردي از    ،مكتب سهروردي استواراركان 
بـديل   ن را نيازي بيو آ كند ميضرورت ياد  عنوان بهمباحث استدلالي مشائيان  ويژه بهعقل 

 شــمرد نيــل بــه حقيقــت و معرفــت برمــيبــراي و اساســي در مــوازات كشــف و شــهود 
    .)258، ص2 ج ،1372(سهروردي، 

از حكمت مشاء آگاهي داشت و از متبحران در آن بود، بلكه تا پايان  تنها نهسهروردي 
دمه فلسـفه اشـراقي   بحث و استدلال را مق اوماند.  عمر نيز به بسياري از اصول آن وفادار 

كسـي كـه در   «نويسـد:   مـي در اهميت تحصيل استنباط عقلي  و به همين دليل، دانست مي
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 »مـن نـدارد   الاشراق ةحکممطالب كتاب  دركعلوم بحثي مهارت نيافته است، راهي براي 
  .)194ص ،1(همان، ج

استدلالي سيري مستمر و بسـيار جـدي و مهـم در    ـ برداري از روش عقلي   لزوم بهره
گاه مباحـث اشـراقي    تكيهاو كه  جايي تا ؛)12، ص2 ج ،همان(دارد هاي شيخ اشراق  ديدگاه

 ،2 ، ج(همـان ه اسـت  شـت در مقام تفهيم به ديگران بـر عقـل اسـتدلالي بنـا گذا    را خويش 
خ اشراق هماننـد  د عقل در فلسفه نزد شيشو با توجه به اين رويكرد، مشخص مي .)40ص

    .)361ص ،1 ج ،ان(همدارد شهود اهميت و جايگاه خاصي 
	مشي شيخ اشراق به شيوة مشائيان در بعد روش عقلي استدلالي    

ـ اهميت و ضرورت استدلال عقلي از منظر شيخ اشراق ناظر به شـيوه و روش اسـتدلالي    
مشـارع و در مقدمـه كتـاب    او رو، ازايـن  .هاي ديگـر فلسـفي   نه نحله ،عقلي مشائيان است

  نگارد: مي مطارحات
 متّخـذه مخرّجـة جـدّا نافعة الکتب من غیره فی توجد لا ضوابط و مباحث فیه اوردت

  ؛کثیرا المشّائین مأخذ عن هذا مع اخرج لم و تصرّفاتی، من

ام كـه در غيـر ايـن كتـاب از كتـب ديگـر        در اين كتاب مباحث و ضوابطي گرد آورده
، 1375همــو، ( ام حــال از منــابع مشــائيان زيــاد فاصــله نگرفتــه بــااين ولــي ،نيامــده اســت

  ).194 ص

 ـدوباره نيز  حکمة الاشراقدر انتهاي كتاب شيخ اشراق   كنـد تأكيـد مـي   مسـئله ايـن   رب
استدلالي مشائي در نظر سهروردي با توجـه بـه    ـ  اهميت رويكرد عقلي .)258، ص(همان
هايي كه وي از طالب حكمت ذوقي مبني بر فراگيري حكمت عقلي  و درخواست هاتأكيد

آمـوختن و فراگيـري    تنهـا  نـه سهروردي  .)(همانجا دشو مشائي دارد، به نيكويي نمايان مي
 دارد بايد شيوة عقلي اعلام مي كند، بلكه صراحتاً روش عقلي را با شيوة مشائيان توصيه مي

 »المشّـائین... طریقة استحکم ممّن «...: فراگرفته شود صورتاستدلالي مشائي به بهترين  ـ
  .)(همانجا

ها از شيخ اشراقي كه خود مؤسس مكتب اشراقي اسـت، نشـان    توصيه گونه اينتحليل 
هيچ جايگزيني در بعد استدلالي برتر از شيوة مشـائيان درنيافتـه    اواز اين واقعيت دارد كه 

ترديد  ز رويكرد مشائيان در اين بعد نيل يافته بود، بيتر ا استواراگر به روشي  چراكهاست؛ 
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و كـرد   مـي اسـتدلالي معرفـي   ـ ورد نوين خويش در جنبـة عقلـي    ادست عنوان بهآن را نيز 
  .ساخت وار ميحكمت اشراق را بر آن مبنا است

	انتقادهاي شيخ اشراق به روش استدلالي مشائيان

گران مكاتب فلسـفي قـرار گرفتـه و بـه     هايي كه همواره مورد توجه پژهش يكي از دغدغه
هـاي حكمـا در موضـوعات و مسـائل      اند، توجيه و تبيين ديـدگاه  بررسي آن اهتمام داشته

. داردتعـارض و تهافـت    هـاي ايشـان   ديـدگاه رسد با ديگر  است كه به نظر مي  گوناگوني
تـأثير   هـا،  تعارض گونه اينكه تبيين و حل  گيرد سرچشمه مياهميت اين رويكرد از آنجا 

بـه بررسـي   جا در اين رو، ازاينكند.  مستقيمي در ادراك و فهم كامل آن نظام فكري ايفا مي
ه بـا روش  ه ـدر مواجرا نوعي تعارض در رويكـرد سـهروردي    كه به پردازيم مياي  مسئله
 هـا  تعارض گونه اينابتدا چند مصداق از  ،دهد. بنابراين استدلالي مشائيان نشان مي ـ  عقلي

و در  آوريـم  مـي استدلالي مشائيان  ـ  بعد عقلي در خصوصهاي شيخ اشراق  ر ديدگاهدرا 
  .ورزيم ميو توجيه آن در نظر سهروردي اهتمام  حل راهبه ارائة  ادامه

 يـده صراحت حكمت بحثـي مشـائيان را نكوه   شيخ اشراق در بعضي از آثار خويش به
  است:

 یلتفـت فـلا الترقّـی، و البدن خلع لکةم له لم یحصل ما الحکماء من الانسان یکون لا و
  قالوا؛ مما اعظم الامر فانّ  المادّیّین، المخبّطین بالفلاسفة المتشبّهة هؤلاء الی

و  ،شـود  از حكما شمرده نمـي  ،ملكه خلع بدن و ترقي براي انسان حاصل نگردد تا وقتي 
زيرا حقـايق فراتـر از    ؛(مشائيان) و دلبسته به ماده توجه نشود مغز به اين متفلسفان آشفته

  ).113ص ،1 ، ج1372 ،همو( كنند آن است كه آنها بيان مي

 تنهـا اين روش را بـه كسـاني كـه     ،كامل نبودن شيوة مشائيان به دليليا در جاي ديگر 
 بطریقـة فعلیـه وحـده، البحـث اراد فمـن«كنـد:   معرفـي و توصـيه مـي    ،طالب بحث هسـتند 

يعنـي حكمـت    ،شيخ اشراق طريقة مشائيان ،به بيان ديگر .)13ص ،2 ج ،ان(هم » المشّائین
از  پـس گونـه در جـاي ديگـر     شمرد. همين شيوه خويش ناقص برمي با درمقايسهبحثي را 

 و فيثـاغورس  و همچـون هـرمس و اغاثـاذيمون    ،شمارش چنـد تـن از حكيمـان ذوقـي    
 قدرا اعظم کانوا«ارد: شم شان برميتر از اي ينيانباذاقلس و افلاطون، مقام حكيمان بحثي را پا

در  ، ولـي )11ص ،1 ، ج(همان »الاسلامیّین من نعرفه البرهانیّات يف مبرّز کلّ  من شأنا اجلّ  و
خـود را وامـدار   كـه گفتـيم ـ     ـ چنـان مقابل اين رويكرد، سهروردي با چرخش معناداري  
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وي نبايـد بـه دسـت     حکمـة الاشـراقدارد  داند و صراحتاً بيان مي حكمت عقلي مشائي مي
همـان  استدلالي مشائيان تهي باشند ـ  ت و استحكام رويكرد عقليكساني بيفتد كه از قو) ،

  .)194ص، 1ج
هم بر  ،دارد مكتب وي يابد كه شيخ اشراق اعلام مي اين موضوع وقتي اهميت ويژه مي
 شپرس ـبر همين اساس ايـن   .)10ص، 1ج، ان(هم استدلال و هم بر اشراق بنا شده است

عقلـي موجـود در سـيره مشـائيان      ـ  شيخ اشراقي كه به بعد اسـتدلالي  :د كهشو مطرح مي
بـه  خـويش   هـاي  بر شيوه ذوقي كـه از نـوآوري   افزونمعترض است، چرا مكتب خود را 

بـه   ادامـه در  ؟بنـا گذاشـته اسـت    )استدلال عقلـي (بر شيوة خاص مشائيان  آيد، شمار مي
  .پردازيم ميبررسي اين مهم 

	انتقادهاي شيخ به روش استدلالي مشائيانتوجيه 

براي پاسـخ دادن بـه   را رسد طرح و بررسي آن بستر لازم  كه به نظر مي اي نخستين مسئله
اين است كه سهروردي برخلاف غزالـي، فخـررازي و    ،آورد چالشِ مبحث قبل فراهم مي

، رويكـردي  هـايي كنـار گذاشـتند    باره فلسفه را به دليل وجود ضعف شهرستاني كه به يك
وي تمـام   رو، ازايـن فشاري به لزوم اصل نياز به فلسفه در پيش گرفـت.   البته با پا ،منتقدانه

بـر همـين اسـاس     .ورزي صحيح اسـت  همت خود را بر آن داشت كه بفهماند اصل عقل
 ان،(هم ـ شمارد مى محكم و نيكو را آن و گذارد مى صحه مشائى طريقه اصل بر سهروردي

در پي تبيين حقيقتـي   او چراكهداند؛  حال اين روش را كامل نمي رعينولي د ،)13، ص2 ج
همان رويكـرد   ،آن شيوه ؛)انجا(همتوانا نيست است كه روش عقلي صرف بر دريافت آن 

شـمرده  هـاي وصـول بـه حقـايق       ترين شـيوه  از مهمكه  )انجا(هم شهودي است ـ  اشراقي
   .)12ص ،2 ، جان(هم شود مي

يان ئبيشتر به دليل غفلت مشـا  ،نقد او بر فلسفه مشاءتوان ادعا كرد  بر همين اساس مي
و جا بر عقل استدلالي  هو اعتماد مطلق و ناب )199ص ،1 ، ج(همان هاي شهودي از دريافت

  .)12ص، 2 ، جان(هم شناختي در اين حوزه متمركز است انحصارطلبي روش

  در رويكردايجابي پذيري ريتأث
شـهودي  ـ بيين هرچه بهتر تأثير ايجابي در رويكرد كه ناظر به تأثيرپذيري اشـراقي   ت براي

 و كشـفي  ةسهروردي از مكتب مشاء است، نخست به اهتمـام مكاتـب اسـلامي بـه جنب ـ    
علـل   همچنـين گيـري ايـن رويكـرد در مكاتـب فلسـفي اسـلامي و        جهت نيز و شهودي



 
 

 
 

يتأث
 يريرپذ

وش
ر ر

ء د
مشا

ب 
مكت

 از 
راق

ب اش
مكت

 
ناس

ش
  ي

 

79

 مسـاعدي  ةتا زمين ـ پردازيم ميجوي روش اشراقي در مكاتب فلسفي جهان اسلام و جست
  .آيد فراهم بحث اصل ةارائ براي

  مقدمه: رويكرد اشراقيِ مكاتب فلسفي اسلامي
در مكتب  را نوعي دغدغة گنجاندن اشراق و شهود هركدام به ،جهان اسلام  مكاتب فلسفي

تـرين   تـرين و مهـم   اشـراق كـه از اصـلي    پروراندند. دو مكتب مشـاء و  خويش در سر مي
، بيشترين توجه را به تلفيق شهود و اسـتدلال  شوند شمرده ميمكاتب فلسفي جهان اسلام 

كه هر فيلسـوف بـه تـرميم و تكميـل مبحـث       تاجايي ؛اند و ارائه آن در مكتب خود داشته
ر زمان حيـات  د رو، ازاينفيلسوف قبل از خود در اين حوزه اهتمام ويژه نشان داده است. 

قبـل رسـيده    بـا  درمقايسـه تـري   ، اين مبحث به تعالي افزونانفولسيفكري هريك از اين ف
مثلاً در نظام مشائي اگر كندي را آغازكننده اين رويكرد در مكاتب فلسفي اسـلامي   .است
بايـد از شـيخ    . نيزدكركننده اين رويكرد ياد  دنبال عنوان بهبايد  سينا ابناز فارابي و  ،بدانيم

كـه نقشـي بسـيار مهـم و اثرگـذار در      دانست فيلسوفي را حكمت اشراق  مؤسساشراق، 
 ،گونـه صـدرا   . همـين است اشراقي داشته ـ  حركت فلسفه اسلامي به سمت شيوه شهودي

 ،مكاتب مشاء رو، ازاين. برشمرداين دو رويكرد  كننده كاملحكمت متعاليه را بايد  مؤسس
اي در فرايند به خدمت گـرفتن شـهود    همراهي و همسويي ويژه ،هاشراق و حكمت متعالي

 هركـدام در فرض فقدان  كه اي گونه به ؛اند در دريافت حقايق، در كنار استدلال عقلي داشته
 آمـد  پديد مياي در روند به خدمت گرفتن شهود در حكمت  حلقة مفقوده ،از اين مكاتب
شسته بود يا بسيار ناقص و ضعيف و ناكارآمـد  هاي كنوني به بار نن وردايا دست كه ضرورتاً

  شكل گرفته بود.
  حركت مكاتب فلسفه اسلامي به سمت رويكرد اشراقي

 يلسـوفان توان يافت كـه ف  مسائل و موضوعات گوناگون ديني را مي ،در بستر مكتب مشاء
 . شـماري از فيلسـوفان ايـن   اند بسيار كوشيدهاين مكتب در ايجاد هماهنگي آنها با فلسفه 

تري در مهيا كردن بستري مناسب بـراي حركـت بـه سـمت      و بااهميت مؤثرمكتب، نقش 
توان در اين دسته جاي داد.  اند كه كندي را مي نشان دادن عدم تنافي دين و حكمت داشته

نشـان دادن   بـراي و ااند.   گرفته فيلسوفان ديگر مانند فارابي از بعد ديگري اين مبحث را پي
به برشمردن مشتركات نماينـدگان ايـن دو    ،اين دو ميانو عدم تنافي  توافق دين و فلسفه

نماينـده   عنـوان  بـه حوزه پرداخته است. به همين دليل توجه وي به تبيين مشتركات پيامبر 
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، م 1995(فـارابي،   نماينده عقل و فلسفه معطـوف گرديـده اسـت    عنوان بهدين و فيلسوف 
تـر و   جـدي  طـور  بهاين بحث  شدن حكمت،و شكوفاتر  تر بالندهبا  ،بدين سان .)121ص

كـه   ؛ تاجـايي شـده اسـت  مكتب مشـائي پـي گرفتـه     يلسوفانتر در حيات فكري ف گسترده
هـاي متعـدد و بسـيار     كه رياست مكتب مشائي منسوب به اوست، بـه حـوزه   الرئيس شيخ

ي از مسـائل،  شيخ اشراق را در بسيار كه اي گونه به؛ است مهمي از بحث شهود ورود يافته
است كه عدم وصول عقل به برخي سين ابناين  ،مثال برايكند.  نياز مي از بحث صغروي بي

يكـي از   عنـوان  بهتوان  ) يا از وي مي147ص ،1375 سينا، (ابنشود  يادآور مياز حقايق را 
طور گسترده و عميـق بـه ابـواب مختلـف      هنظير در جهان اسلام نام برد كه ب فيلسوفان كم

، متحيـر  الـرئيس  شـيخ عقلي  انسان آگاه به مباحث صرفاً كه اي گونه به ؛پرداخته است عرفان
بسيار عميق و دقيق است كه در  همان طراح مباحث عقليِ ،د كه آيا راقم اين سطورشو مي

  .)149 و 143ص ،(همان يابد چنين ورود مي ابواب گوناگون عرفاني اين
عقلـي و   ب تصـنيفات متعـدد در امـور صـرفاً    ، يعني همان صاحسينا ابن ،به بيان ديگر

در ايـن  را هـاي خـويش    انـداز پـژوهش   و چشم گردد مياستدلالي، طراح مباحث عرفاني 
را يكـي   مسئلهنشيند و اين  مي وجو جستاستدلالي به  ـ  حوزه در معماري مكتبي اشراقي

وي هرگز بـه   هرچندالبته  .)147، صان(هم كند هاي خود معرفي مي ترين دغدغه از اصلي
وصول بـه چنـين    برايمساعد  اي كاملاً د، زمينهشاعمال چنين رويكردي در فلسفه موفق ن
. در همين امتداد بيشترين بهره و استفاده از ساختمكتبي براي فيلسوفان بعد از خود مهيا 

شـهودي نصـيب شـيخ اشـراق      ـ  مشائي در راستاي برپايي مكتب اشراقي  آمده بستر فراهم
  گرديد. 

چـرا همـة فيلسـوفاني كـه در فلسـفه جهـان اسـلام         :اما نكتة قابل تأمل اينجاست كه
  انـد  كرده توافق ميان شهود و استدلال را با حساسيت تمام دنبال مي مسئلهاند،  اثرگذار بوده

در  ؟داده اسـت  هاي آنان را تشـكيل مـي   و شهود، يكي از محورهاي مهم و اساسي ديدگاه
  .  ردازيمپ ميادامه به اين مهم 

علت رويكرد اشراقي مكاتب فلسـفه اسـلامي: توافـق ميـان فلسـفه و ديـن از منظـر        
 فيلسوفان مسلمان

اشـراقي و   شـناختي  روشرسد تحليلگران فلسفي در زمينـه مقايسـه    اي كه به نظر مي نكته
فلسفه اسـلامي بـا داشـتن     با بررسياين حقيقت است كه  ،اند مشائي از آن غفلت ورزيده
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دهـد، روشـن    ولاني دوازده قرن كه امروزه نيز همچنان به حيات خـود ادامـه مـي   تاريخ ط
د و در قرآن و حديث ريشه دار عميقاً فلسفه اسلامي همانند ديگر مسائل اسلامي، شود مي

 توان قائل شد. تفاوتي ميان مكتب مشاء و اشراق نمي نظراز اين 

شده در  ز مسائل اساسي مطرحمسئله اشراق و سير باطني، يعني همان كشف و شهود، ا
چـه در مكتـب مشـائي و چـه مكتـب       ،مسـلمان  يلسوفانف رو، ازاينكتاب و سنت است. 

اند تا از  صرف داشته با استدلال عقليِرا هميشه دغدغه تلفيق بين كشف و شهود  ،اشراقي
فلسفه و دين قابل طرح نباشد.  ميان اي كه هيچ تنافي برسنداي  به نتيجه نداين رهگذر بتوان

، مهـم مشـاء  يلسـوفان  ف توافق دين و فلسفه را از نظر ،نوشتار حاضر در آغاز اساس، براين
نشيند تا روشن شود آيـا اعتقـاد بـه همراهـي        به بررسي مي سينا ابنفارابي و  ،كندي يعني

دي همـين  كـه سـهرو   است اي داشته در آثار اين سه سابقه ،حكمت بحثي و معارف ديني
را نقشه راه معماري مكتب خود قرار داده باشد يـا چنـين نيسـت و ايـن مـدعايي       مسئله

  دليل است؟  صرف و بي

 الف) چگونگي توافق دين و فلسفه در ديدگاه كندي

و با آنهـا زنـدگي    نداسلامي از كندي به بعد با قرآن و حديث آشنايي داشت يلسوفانتمام ف
 آشكاروحي اسلامي  ول قرون پيوند دروني خود را با منابعفلسفه اسلامي در ط .كردند مي

زيـرا   ؛دكن ـ آشـكار مـي   بيشتر خـود را  ،بگذردزمان پيوندي كه هرچه بر آن  ؛ساخته است
 ـ  فلسفه اسلامي با استفاده از ميراث فلسفي غني دوران گذشته، در  ـأاصـل ت ره اويلاتي درب

بـه همـين   . )59 – 55ص ،1386(نصـر،   است )82 -78 )،36((يس مقدس كتاب آسماني
در تـاريخ تفكـر    اي بيگانـه  اي انتقـالي و چهـره   دور از اينكه مرحله دليل فلسفه اسلامي به

اسلامي يكـي از   اسلامي تلقي گردد، در طي قرون باقي مانده است و تا به امروز در تمدن
 اسـلامي در قـرآن   هماننـد هـر دانـش ديگـر     كه عميقاً استمظاهر عقلي عمده و اصيلي 

  .)69 – 68ص(همان،  دو حديث ريشه دار )57، ص1369 (كندي،
بيشترين اهميت را براي شناخت رابطه  ،»حقيقت«واژه اصيل بر همين اساس است كه 
معنـاي صـدق و    هم بـه  ،وحي اسلامي به همراه دارد. حقيقت ميان فلسفه اسلامي و منابع

 اش به خود خداوند كه يكـي از اسـامي   به همين دليلاست.  معناي واقعيت راستي و هم به
تمـام فلسـفه اسـلامي اسـت، مربـوط       غايت اواست و كشف حقيقت » حقيقت«يا » حق«

دهـد و از طريـق غـور     تشكيل مـي  واقعيت باطني قرآن را» حقيقت«حال  گردد. درعين مي
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 .است دسترسيگرايانه در معناي كتاب مقدس الهي قابل  ويلأت

ــاريخ، چــه بســيار  ــل شــده فلاســفهد ندر طــول ت ــان   اي كــه قائ ــه وحــدت مي ــد ب ان
اي كه با اختلاف  دو واژه عمده .در قلب قرآن جاي دارد كه »حقيقت«با  )حكمت»(هفلسف«

بخـش اعظـم فلسـفه اسـلامي، در     . انـد  فلسفه اسلامي به كـار رفتـه   ربارهمعنايي اندكي د
  .)جاهمان( استقرآن و جهان  يعني ،ويل گرايانه دو كتاب بزرگ وحيأحقيقت، كشف ت

ديـن و فلسـفه نيـز معيـار قـرار دادن همـين موضـوع         ميـان رويكرد كندي در تلفيـق  
 ـدر همين فرايند است كـه واقع  اوقدر مشترك دين و فلسفه است.  عنوان به(حقيقت)  ت ي

غـرض   چراكـه  ؛فلسفه را پي بردن به حقيقت اشيا بـه قـدر طاقـت انسـان دانسـته اسـت      
  .)26صهمان، ( فيلسوف در علمش، رسيدن به حق و در عملش، عمل به حق است

 بـراي ترين صنعت از نظر منزلـت و مرتبـه    بالاترين و شريف عنوان با كندي از فلسفه 
اي را  فلسفه به دانش حقايق اشيا نظر دارد؛ زيرا فيلسوف گمشـده  چراكهبرد؛  انسان نام مي

وي در همين امتداد، فلسفه اولي يـا   نشيند. نمي وجو ستجحقيقت در علم و عمل به  زج
  .)30، ص(همان كه علت هر حقيقتي است داند مي مابعدالطبيعه را علم به حقيقت اول

بـر   به اتحـاد ديـن و فلسـفه بنـا     ،از طرح ديدگاه خود در خصوص فلسفه پسكندي 
پيامبران، علـم بـه    گيرد كه علم پردازد و نتيجه مي مي ،موضوع واحدي كه همان حق باشد

 اسـت  »حـق کـل علـة هو يالذ الأول الحق علم«زيرا موضوع فلسفه،  ؛موضوع فلسفه است
  .)35ص ،(همان

پـردازد   كندي با مسلّم دانستن رابطة دين و فلسفه، در مقابل منكران به اقامه دليـل مـي  
ابـزار  ). او معتقد است فلسفه بر عقل، و دين بر وحـي مبتنـي اسـت. منطـق     9(همان، ص

گـذارد و ادعـاي    فلسفه و ايمان ابزار و روش دين است. كندي پا را از اين هم فراتـر مـي  
كه فقط  اي گونه كند؛ به مطرح مي 9امكان طرح قياس منطقي را بر حقيقت وحي محمدي

البته وي به اين نكته اشاره دارد كه برتري حقيقت منزَل  .جاهلان توانايي انكار آن را دارند
هـاي ممتـاز پيـامبران اسـت كـه سـخنگويان االله و        انساني، موردي از موقعيتبر حكمت 

  ).86، ص1388فخري، ( اند حاملان علم الهي والاتر از قدرت بشري
سـازي بسـتري    كندي را در حكـم فـراهم  شده در سيره  توان دلايل مطرح مي ،در نتيجه

مسـائل   ،بيـان ديگـر  به  دانست.اشراقي  ـ  تأسيس حكمتي با رويكرد فلسفي برايمناسب 
تواند باشد كه سـهروردي از آنهـا در ايجـاد     صغراي مطالبي مي ،كندي از سويشده  مطرح
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و گرديـد  نيـاز   استدلالي خود بهره برد و از غور در مباحث صـغروي بـي   ـ  مكتب اشراقي
 همـه  چراكـه  شـت؛ شده در رويكرد كندي بنا گذا مكتب اشراقي خود را بر مباحث مطرح

جز ايجـاد توافـق ميـان روش عقلـي صـرف و       ،شناسي مكتب شيخ اشراق از منظر روش
توانـد   حقيقت ديگري نمي ،گيرد هاي ديني سرچشمه مي كشف و شهودي كه از متن آموزه

  داشته باشد. 

  هاي مشترك پيامبر و فيلسوف از منظر فارابي  ب) ويژگي
 او، نظـر  از. دانـد  و همنوا مي ماهنگرا ه وحي و عقل اسلامي، فلاسفه ديگر فارابي مانند

متفـاوت رقـم    صـورت  لحـاظ  بـه  اگرچه ؛نددار واحد حقيقت عيني لحاظ به فلسفه و دين
يعنـي دغدغـة    ،تـوان همـين رويكـرد    در حيات علمي فارابي ميرا المسائل  اند. اُم خورده

حول همين  بسياري از آثار و مطالعات وي چراكهدين و فلسفه دانست؛  ميانايجاد توافق 
و در راسـتاي تبيـين ايـن    ابيشـترين كوشـش    ،است. به بيـان ديگـر   صورت گرفتهمحور 

كنند و منبعي كه پيامبر و   حقيقت است كه نشان دهد دين و فلسفه يك حقيقت را بيان مي
از منظر وي مسير وصول   اند، يكي بيش نيست. حقيقت را از آنجا دريافت كرده ،فيلسوف

حقيقـت وصـول در    ، ولـي سروح القدپيامبر به حقيقت، فرشته وحي يا همان جبرئيل و 
  .)121، صم 1995است (فارابي،  حوزة فلسفه، اتصال فيلسوف به عقل فعال

يعني عقل ربوبي و افاضه علم و آگاهي  ،كوشد از طريق روش وحدت منبع فارابي مي
از طرف ديگر، رابطه فلسفه و دين و » عقل بشر«سو و به  از يك» نبي خيال«از طرف او به 

اي كـه بـراي    گانـه  هـاي دوازده  ويژگي رو، ازاينرا تبيين كند. » نبوت«و » حكمت«وحدت 
شمرد، همگـي اوصـافي اسـت كـه افلاطـون در       زعيم اول مدينه فاضله مي عنوان بهپيامبر 

شهر او حاكم  بر آرمان بايدشود كه  مي قايل» فرمانروا ـ  فيلسوف«فلسفه سياسي خود براي 
 .)91 و  20، صهمان( باشد

هـايي عينـي در امتـداد     تـوان نمونـه   را مي فصوص الحکمهو  الجمع بین رأیی الحکیمین
روشـني   بـه به عرفان، بلكه را تمايل فارابي  تنها نهاين دو اثر  چراكه دانست؛همين رويكرد 

الجمـع بـین كنـد.   نمايان مي هام بخشيدن به اين حوزدر فرايند استحكرا بري از فلسفه  بهره

ـ توان سرآغاز گام نهادن در مسير حركتي نوين در مباحـث فلسـفي     را مي رأیی الحکیمـین
 ـ  سازي رويكرد افلاطون شهودي با ارسطوي عقلـي  كه به تبيين و نزديك برشمردعرفاني 

الگــوي مناســبِ  عنــوان بــهتوانــد  اســتدلالي نظــر دارد. همــين رويكردهــاي فــارابي مــي
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تر ميـان   هماهنگي افزون  ، شيخ اشراق را در جهت معماري مكتبي با ويژگيشناختي روش
حكمت بحثي و اشراقي بيش از پيش آماده سـازد. تـأثير عميقـي كـه تـا گـذر از فلسـفة        

واحد بـه نـام    يروشي و نيل به همگرايي روش فلسفي در كنار شيوة اشراقي در مكتب تك
 چـون شواهد اسـت كـه فيلسـوفاني     همين. بر اساس رسد ميبه انجام  »شراقحكمت الا«

هـاي   از جملـه فعاليـت   ،ايجاد آشتي ميان مشاء و اشراق و حكمت و ديـن  معتقدندكربن 
هم به جمع ميان افلاطـون و   ،كند فارابي كربن تصريح مي رو، ازاين. آيد به شمار ميفارابي 

  .)225، ص1377(كربن،  سفه معتقد بودارسطو و هم به جمع ميان ديانت و فل
از جملـه   ،در توافـق ميـان ديـن و فلسـفه    را هـاي فـارابي    توان كوشـش  مي ،در نتيجه

سازي تفكر تلفيق عقل و شهود  كه در جريان برشمردترين رويكردهاي فلسفي وي  اصولي
رابي نيـز  بعد از فا فيلسوفان يها همين رويكرد در ديدگاه چراكه است؛ بوده اثرگذاربسيار 
توان از جملـه فيلسـوفاني دانسـت كـه      را مي سينا ابن ،مثال برايواقع گرديده است.  مؤثر

روي ايـن   هـاي پـيشِ   ورود يافته و بسياري از چـالش  مسئلهصورت بسيار جدي به اين  هب
 . پردازيم كه در ادامه بدان مي رويكرد را هموار ساخته است

  يناسج) همسويي دين و فلسفه از منظر ابن
اهميت ايـن رويكـرد تـا جـايي امتـداد       .دارد ييكشف و شهود در حوزه دين ارزش والا

از  بسـياري موجب محروميـت از   ،كارنگرفتن آن هبه اين شيوه و ب دستيابييابد كه عدم  مي
در را است. علت ايـن عـدم كاميـابي     دسترسيكه از اين طريق قابل  شود مي معارف ديني

معارف ديني مـرتبط دانسـت؛ زيـرا     گونه اينصورت فقدان شيوة شهودي بايد به حقيقت 
ها و ابعاد دين جز از مسير كشف و شهود با ديگر ابزار معرفتي  معرفت به بسياري از جنبه

وصول به حقايق كه حقيقت مطلق لايزالي در رأس ايـن هـرم    چراكهقابل دريافت نيست؛ 
 ،در نيل به معرفت حـق تعـالي   رو، ازاينو مقصود دين است.  غايت، مقصد ،است، منتهي

. آيـد  بـه شـمار مـي   حقـايق و معـارف     بـديل در دريافـت   اشراق باطني از جمله ابزار بـي 
ند تـا از  ك عرفان ورود و همه جوانب آن را بررسي ميبه نيز با درك اين مهم  الرئيس شيخ

آور شود و زمينة وصول به حقايق به كشف و شهود را ياد دستيابيچگونگي  ،اين رهگذر
  .سازدرا هر چه بيشتر و بهتر هموار 

در معرفي حكمت اسلامي با يكديگر  هرچندسو نيز حكماي مكاتب جهان اسلام  ازآن
انـد، همـه بـر فراچنـگ آوردن حقيقـت از گـذر حكمـت اصـرار          هايي داشته نظر اختلاف
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ميـت رويكـرد شناسـايي حقـايق     نيـز حكايـت از اه   الرئيس شيخاند. متون فلسفي  ورزيده
كـه   ـ  در راسـتاي تبيـين عرفـان    الـرئيس  شـيخ فلسفي با ابزار كشف و شهود دارد. تلاش 

در همـين امتـداد قابـل توجيـه      ـ  كند اشراف و اطلاع وي را نيز بر اين موضوع نمايان مي
هـاي اساسـي    يكـي از دغدغـه   ،ها و مسائل گوناگون عرفان ورود به حوزه رو، ازاين است.
حقـايق   دستيابي برايرياضت را در حكم بستري  او ،مثال برايرا رقم زده است.  سينا ابن

 ،توضيح درجات عرفـاني انسـان   عنوان بهكه  هايي نوآوريعرفاني مورد تأكيد قرار داده يا 
 به آن ورود داشـته، بـا همـين نگـاه محقـق گرديـده اسـت        »سلامان و آبسال«مانند قصه 

همچنين تبيين عرفان از زوايا و ابعاد گوناگون تـا رسـيدن بـه     .)147، ص1375سينا،  (ابن
 ـ بر آن شده است، مي اشاراتاصل حكمت اشراقي كه بيشترين تأكيد در نمط نهم  از  دتوان

در  )عرفـان (فراگيري و اعمال اين شـيوه   ،در لزوم آشنايي الرئيس شيخرويكردهاي  هجمل
عدم دسترسي  الرئيس شيخساس است كه . بر همين اشمرده شودوصول به حقايق فلسفي 

 المشـاهدة أهل من یصیر: «شود يادآور مياستدلالي  ـ  به روش عقلي را به برخي از معارف
نيـز در بسـتر    سـينا  ابنتلاش در برپايي حكمت مشرقيه  .)147(همان، ص» المشـافهة دون

  همين مسير قابل تبيين و دفاع است. 
سـينا، بـه معرفـي     فلسفه در حيات علمـي ابـن   نقطة ثقل همسويي دين و ،اساس ينابر

هاي دينـي اسـت، بـراي وصـول بـه حقـايق فلسـفي معطـوف          عرفاني كه محصول آموزه
شاكله اصـلي و نقشـة راه همسـويي ديـن و فلسـفه را در       الرئيس شيخ رو، ازاينگردد.  مي

برگرفتـه از رويكـرد دينـي ترسـيم      ِ عرفـاني  ـ  وصول به حقايق فلسفي بـا روش اشـراقي  
ترين و تأثيرگذارترين فيلسوف مشائي در  مهم عنوان بهتوان  سينا را مي كند. در واقع، ابن مي

در جهت همسويي ديـن  را هاي وي  تبيين و ورود به اين عرصة بسيار مهم ستود و تلاش
  و فلسفه بسيار اثرگذار و راهبردي دانست.

شهودي نمايان شد.  ـ  بعد كشفي باآشنايي حكماي مشائي  ،با توجه به مطالب يادشده
اقـدامات و   نيز همچنين اطلاع از جايگاه راهبردي اين شيوه در كشف و دريافت حقايق و

گيري روش اشراقي در بستر مكتب  خدمت فهم و به برايهاي عميق و گسترده آنان  شتلا
هاي  يابد كه رگه تا جايي امتداد ميها  هشواين پژ رو، ازاين. گرديدمشائي به نيكويي تبيين 

 ـ    خـدمت  ه اساسي و اصولي حركت شيخ اشراق، يعني توافق ميـان اسـتدلال و شـهود و ب
گرفتن اين شيوه در جهت كشف اضلاع پنهان حقايق قابـل دريافـت گـردد. در ادامـه بـه      
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در  مشـاء  يلسـوفان هـاي ف  كه شيخ اشراق از رويكردها و ديدگاه پردازيم مي تبيين تأثيراتي
  نيل به مكتب اشراقي پذيرفته است.

  تأثيرپذيري ايجابي رويكرد اشراقي حكمت مشاء بر حكمت اشراق
اي را بـر  عـده  ،استدلالي ـ رويكرد سهروردي در ارائة روش شهودي همگام با شيوة عقلي
بلكه متقابل با ديگـران   و آن داشت كه در منبع و مأخذ اين رويكرد اظهارنظرهاي متفاوت

آفـرين بـوده، منبـع اخـذ روش شـهودي       بحثي كه بيشـتر چـالش   رو، ازاين. هندصورت د
 .اي در اين بستر سخن رانده استگونه سهروردي است كه معركه آرا گرديده و هركس به

چـون مصـنف بـه قسـمتي از     «گويد: مي حکمة الاشـراقالدين شيرازي در شرح  قطب مثلاً
آنهـا را   ،موافـق امـور كشـفي و شـهودي يافـت     هاي ايرانيان دست يافت و آنهـا را   كتاب

گروهـي آن   ،بنـابراين  .)9، ص1383شيرازي،  الدين قطب(» كامل گردانيد ،مستحسن ديده
ادعـاي   رسـائل سـهروردیدهند. يـا كـربن در مقدمـه    را به حكماي ايران باستان نسبت مي

اي  يان دارد. عـده دو تن از نوافلاطون ،تأثيرپذيري شيخ اشراق را از يامبليخوس و ابروقلس
مشـاء نسـبت    سـوفان لياين روش را به افلاطون منسوب كرده و برخـي ديگـر آن را بـه ف   

مأخذ و منبـع دريافـت روش شـهودي شـيخ      دربارهبا توجه به اين تنوع ديدگاه  دهند. مي
سـهروردي از   پذيريريتنها به بررسي تأث ادامهاشراق و عدم امكان بررسي همة موارد، در 

  .پردازيم ميدر روش شهودي مكتب مشاء 
ارسطو از جمله فيلسوفاني است كه فلاسفه مسلمان از وي متأثر بوده، همواره بـه وي  

شـناختي وي را   روش شناسـي، مسـلمانان انحصـارگراييِ    كنند. اما در بعـد روش  استناد مي
دهند. اين دسته از  رويكرد جديدي را كه حاكي از الگويي متفاوت است، ارائه مي ،برنتافته

كارگيري استدلال عقلـي در مباحـث فلسـفي، روش     بر اعتقاد به لزوم به افزون، سوفانليف
در كنار روش استدلاليِ صرف ارسـطويي   ،گيرد سرچشمه مي شانكه از باورهاي را ديگري
 الـرئيس  شـيخ هـاي اشـراقي و شـهودي نـزد      س است كه رگـه دهند. بر همين اسا ارائه مي

برداري عميـق   رسد و زمينه را براي بهره به اوج مي اشـاراتشود و در نمط نهم  مند مي نظام
سـازد و همـين رويـه     سهروردي و به كار بستن روش اشراقي با جهش جدي فـراهم مـي  

  رسد.   ن به بالندگي مييابد و در حكمت متعاليه بعد از منقح شد بعدها نيز ادامه مي
شناسي مكتب اشـراقيِ سـهروردي، هـيچ     ت مدعي شد روشئتوان به جر مي رو، ازاين

ايـن اشـتراك    چراكـه  ؛بوعلي نداشته اسـت  ةشد ها و محتواي اصليِ ارائه مايه تفاوتي با بن
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هاي ديني كه همـواره بـر سـير و سـلوك و تقويـت       ارمغاني است كه از تمسك به آموزه
گرفته است. از  سرچشمه ،ورزد ني در جهت وصول به كمالات الهي تأكيد ميحقيقت انسا

توان به تصريح شيخ اشراق بر اصل موحد بودن كساني كه مرجع  جمله دلايل اين ادعا مي
مثال از زرتشـتيان نـام    برايدر هر جايي كه  رو، ازايناشاره كرد.  ،اند عرفاني يوي در آرا

 ن و ثنويـة ايـن نحلـه   انـه ملحـد   ،ن از آنهاسـت اكنـد منظـورش موحـد    تأكيد مي ،برد مي
  كند: در جاي ديگر بر اين اصل تأكيد مييا  .)11-10ص ،2 ج ،1372(سهروردي، 

  ؛الوجود واجبا هما اثنان لا إذ ؛»شریکا لله إنّ : « قالت حیث المجوسیّة ضلّت

شريكي اسـت؛ زيـرا دو چيـزي كـه     اند براي خدا  اند ازآنجاكه گفته مجوس گمراه گشته
  .)128ص ،4 ج ،(همانالوجود باشند، وجود ندارد  هر دو واجب

و آن را در مكتـب   جويـد  مـي كشف و شهودي كه سهروردي به آن تمسـك   رو، ازاين
بر اصل توحيد و خداپرستي مبتني است كه شاكله اصلي مشترك  ،گنجاند اشراقي خود مي

رويكـرد شـيخ در تأثيرپـذيري     اسـت كـه   اسـاس  در همه اديان الهـي اسـت. بـر همـين    
ادعـاي   بنـابراين،  هـاي مشـرك و كـافر.    نـه نحلـه   ،خداپرستان است همتوج شناختي روش

انـد و   مسـلمان كـه بـه شـيوه اشـراقي مشـي داشـته        سـوفان لياشتراك منبع روش همـه ف 
تأثيرپذيري عميق آنها از منبع وحياني در جهت استخراج روش كشف و شـهود و تلفيـق   

  .ناشدني استن با برهان عقلي انكارآ
تلفيـق برهـان و   بـراي  فيلسوفان مشائي در فراهم آوردن بستري مناسـب   اساس، براين

سـهم بسـزايي    ،مشهود است الرئيس شيخجدي در آثار كندي و فارابي و  طور بهعرفان كه 
د هاي سهروردي براي معماري مكتبي مبتني بر كشف و استدلال كه در آن شـهو  در تلاش

نگاهي به مكاتـب   سهروردي نيم البتهاند.  ايفا كرده ،صورت روشمند گنجانده شده است هب
با توجـه  ولي  ،و فلاسفه ديگري جز مشائيان نيز داشته و از آنها نيز تأثيراتي پذيرفته است

 و سـينا  ابـن عرفاني فارابي و رويكرد كاملا ً ويژه ، بهبه سير مشائيان در تلفيق شهود و عقل
به ناتواني عقل در دريافت برخـي معـارف و    الرئيس شيخكه  اشارات منه تا ماي هفته نمط
توان ادعا كرد  مي ،)147، ص1375سينا،  (ابنلزوم برپا كردن چنين مكتبي تصريح دارد  نيز
بـا   چراكـه ثرپذيري سهروردي در اين حوزه منسوب به مشائيان اسـت؛  اگمان بيشترين  بي

 ـ           ن دابررسي آثار شـيخ اشـراق و مقايسـة آنهـا بـا كتـب مشـائيان كـه در مبحـث آينـده ب
گردد كه شيخ اشراق همان الگوي فلاسفه مكتب مشـاء   اين حقيقت نمايان مي پردازيم، مي
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معماري مكتب خويش برگزيده و به آن جامع عمل پوشـانده   برايعنوان نقشة راهي  هرا ب
به بررسي و مقايسة رويكرد  ،تأثيرپذيري سهروردي از مشائيان تبيين براي رو، ازايناست. 

  .پردازيم ميالرئيس  فارابي و شيخ ،شيخ اشراق با كندي
  فارابي و شيخ اشراق

  الف) ارائه مصاديقي از بعد عرفاني فارابي
  از ايـن در باب عرفان نمايان و مصـاديق فراونـي   را از بارزترين آثار فارابي كه تلاش وي 

. ايـن كتـاب در   اسـت  فصوص الحکمةكتاب  ،كند بازگو مي اودر حيات فكري را يكرد رو
در اين كتاب به تفسير  فارابيباب به عرفان نظري اختصاص داده شده است. همچنين  72

 ؛ رسـتگار مقـدم گـوهري،    70، صق1405(فارابي،  عرفاني آيات قراني نيز پرداخته است
  .)63، ص1386

  اشراق با فارابي در بعد اشراقي ب) مواردي از هماهنگي شيخ 
سـو   ديدگاه ديگري كه رويكرد شيخ اشراق و فارابي را هـم : مستدل كردن مباحث عرفاني

دهد، باز به حوزة عرفان اختصاص دارد؛ زيرا هـر دو شخصـيت مسـئلة مسـتدل      جلوه مي
وقفـه در ايـن مسـير     هـاي بـي   كردنـد. تـلاش   شدت دنبال مـي  كردن مباحث عرفاني را به

را پديـد آورد كـه مـورد توجـه بسـياري از عرفـا ماننـد        » عرفان نظـري «ولي به نام محص
عربي، قونوي، مولوي، فرغاني و جندي قرار گرفت. فارابي در واقع نخستين فيلسـوفي   ابن

طور مستقل مطرح كرده و مباني عرفاني را بـا   است كه در دوران نضج فلسفه، عرفان را به
سو، شيخ اشراق نيز مكتب خود را بـر دو پايـة اسـتدلال     زآنبراهين فلسفي آميخته است. ا

  عقلي و كشف و شهود عرفاني كه با مدد تعقل مبرهن گرديده، بنا گذاشته است.
تـوان استشـهاد سـهروردي را بـه آيـات قرآنـي در        گونـه مـي   همين: استدلال به آيات

يان هر فصـل بـه   هاي گوناگون، برگرفته از سيره فارابي در فصوص دانست كه در پا بحث
دهـد. بـراي    كند و بحث خود را با ارائـه آن خاتمـه مـي    يك آيه شريفه از قرآن استناد مي

(سـهروردي،   كنـد  ميتأكيد  العمادیة الألواح كتاب استدلال به آيات دربر نمونه، سهروردي 
). اين موضوع در مباحث قبل مورد اشاره قرار گرفت و به همين دليـل  35، ص4 ج ،1372
  كنيم. عدم اطاله كلام به همين مقدار بسنده ميبراي 

مـا ينبغـي ان تعلـم قبـل     «فارابي در كتابش فصلي با عنوان : تهذيب، شرط فهم فلسفه
 كنـد:  نياز فلسفه اعلام مـي  گيري از شهوات را پيش دارد. وي اخلاق نيكو و كناره» الفلسفه
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، 1 ق، ج1408(فـارابي،  » .انية..الشـهو  الـنفس  أخـلاق  تصلح ان الفلسفة لعلم الدرس قبل ينبغى«
از جملـه اخـلاق    ،گيري از اميال نفساني شيخ اشراق نيز رياضت را كه همان كناره. )6ص

دهد و در انتهـاي   خويش قرار مي حکمة الاشـراقشرط فهم كتاب  است،ناپسند و شهوات 
ايـن كتـاب،   ة از مطالع ـ پيش؛ یوما أربعین یرتاض الشروع قبل و«كند:  همين كتاب تأكيد مي

  ).259، ص2، ج1372، (سهروردي »چهل روز بايد رياضت كشيد

گيـري و همـاهنگي    كـه جهـت   آيـد  دست مي بهاين نتيجه  شده، گفتهبا توجه به موارد 
توان اين وحدت رويه را  كه مي استاين دو حكيم، حاكم  يبسيار نزديكي در افكار و آرا

همين  چراكهو غايت منسوب دانست؛ حكمت از منظر روش  دربارهبه وحدت بينش آنان 
آنها را به سمت گنجانـدن شـيوة كشـف و     ،شناسي دريافت واقعيت حكمت از بعد روش

شهود در كنار عقل استدلالي براي دريافت حقايق رهنمون كرده است كه غايـت حكمـت   
  شود. شمرده مي

  بوعلي و شيخ اشراق
  الرئيس الف) ارائه مصاديقي از بعد عرفاني شيخ

هاي محتوايي و گسترة وجودي دو گونـه دانسـت:    توان از منظر جنبه فلسفي را مي مكاتب
و متعرض بعد  اند و تنها همان يك بعد را ارائه داده ندمكاتبي كه از بعد واحدي برخوردار

توان اغلب مكاتب فلسفي موجـود در ادوار گذشـته را    اساس مي اند كه براين ديگري نشده
رويكردهاي فلسفي دانست. از جمله مصاديق بارز اين نـوع نگـرش   مشمول اين دسته از 

كه تنها به جنبة استدلال عقلي پرداختـه   است هايي مانند فلسفة ارسطويي فلسفه ،به فلسفه
اند.  حاوي دو جنبه محتوايي كم دست ،است. قسم دوم مكاتبي است كه برخلاف قسم اول

بر همين ، شراقي و استدلالي برخوردار بودهمكتب فلسفي افلاطون از دو جنبة ا ،مثال براي
جنبـه اسـتدلالي و    ،اساس است كه ارسطو، شاگردي كـه در ايـن مكتـب پـرورش يافتـه     

الگويي براي دريافـت حقـايق    عنوان بهبعد اشراقي اين مكتب را  ،فلوطين شاگر ديگر وي
سـتنتاج  ظرفيـت ا  ،فلسـفه افلاطـون از نظـر سـيطرة وجـودي      ،به بيان ديگـر  .گزيند برمي
هـاي   تحليـل گـرايش   رو، ازايـن دو شـاخه را داشـته اسـت.     كم دستهاي متعدد يا  شاخه

دليلـي بـر    عنـوان  بهتواند  هاي انديشه آنها مي مايه شاگردان مكتب افلاطوني و استخراج بن
شمار آيد. بـه    شهودي و عقلي استدلالي شيوه افلاطون به ـ  صحت ادعاي گرايش اشراقي

بـا سـخن    ،ادعاي استدلالي بودن مكتـب افلاطـون از سـوي ارسـطو     همين دليل است كه
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  فلوطين مبني بر اشراقي بودن اين مكتب تضادي ندارد. 
فلسفه فلوطيني نيز حـاوي عناصـر اسـتدلالي     ـ هرچند  اما برخلاف ارسطو و فلوطين

 ـ ابناما نه مانند  ،است ايـن   از كـاملاً  ،به هر دو بعد حكمت نظـر داشـته   الرئيس شيخ سينا 
تـوان در مشـي عرفـاني و     بوده است. دليل اين مدعا را مـي آگاه ظرفيت عقلي و شهودي 

خلاصه  طور بهديد.  اشاراتدهم  تاهاي هشتم  نمط ويژه به ش،استدلالي وي در گسترة آثار
را نمايـان   الـرئيس  شـيخ اشـراقي   ـ  كه تا حد زيادي صـبغة عرفـاني  را توان سه مطلبي  مي

. از 2 .)151، ص1375سينا،  (ابن برد . از حكمت متعاليه نام مي1 رشمرد:ب گونه اينكند،  مي 
. نيـز  3 .)10، ص1، جق1404(همـو،   دارد پرده برمي الحکمة المشرقیةنوشتن كتابي به نام 

دليل ديگري در اين زمينه  ،الرئيس بودن شيخ  به اشراقي را تصريح خود سهروردي توان مي
  .)195، ص1ج ،1375 برشمرد (سهروردي،

  الرئيس در بعد اشراقي ب) مواردي از هماهنگي شيخ اشراق با شيخ
 ـ   سينا در وصول به حقايق با روش شهودي: آثار شيخ اشراق به سخن ابن  رطـور گسـترده ب

و تأكيـد   ،مربوط به وجود جز از طريق شهود قابل حـل نيسـت   اين نكته كه مباحث كليِ
داند كه امور متعالي را مشاهده كند (همو،  سي ميبلكه تصريح دارد و همچنين حكيم را ك

الرئيس نيز مانند سهروردي بر اين مهم اصرار دارد و معتقـد اسـت    شيخ ).199، ص1373 
، 1375سـينا،   پـذير نيسـت (ابـن    امكان بدون مشاهده عرفاني در مواردي وصول به حقايق

    .)147ص
الـرئيس در نمـط نهـم     سـينا: شـيخ   ابـن ناكارآمدي روش استدلال عقلي صرف در بيان 

فقط و فقط بايـد اهـل مشـاهده شـهودي      ،كند براي درك مقامات معنوي تأكيد مي اشارات
كـه  نيـز تفـاوتي نـدارد     .گوش فرا دهي ياحال چه سخن براني  ؛نه اهل سخن گفتن ،شد

يگانه راه كشف حقايق، منحصر به  ،به بيان ديگر .قالب اين سخن برهان باشد يا غيربرهان
شـرح خواجـه طوسـي نيـز در     .)جا(همان دريافت حضوري و كشف و شهود باطني است

 .)391، ص3 ، ج1375(نصيرالدين طوسي،  ورزد ميتأكيد بر اين مهم  اشارات

تعبير جالـب   ،بحث نفوس فلكي و ناطق بودن آنها دردر اوائل نمط دهم،  الرئيس شيخ
گويـد:   وي مـي  .ند كه حاكي از اهميت كشف و شهود در نظر وي استك توجهي بيان مي

» يابند كه اين نظـر، حـق و درسـت اسـت     در مي ،ندا كساني كه در حكمت متعاليه راسخ«
، حاكي از وقوف وي به كشـف و  الرئيس شيخچنين از  اينعباراتي  .)151، ص3 ج ،(همان
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در همـين   رو، ازايندهد.  نشان ميشهود است و ميزان تأثير اين روش را در كسب معارف 
تر از  كه عميق اي ديگر از شناخت و معرفت گونهبه  كوشد مي الرئيس شيخامتداد است كه 

خواجـه   ،اسـاس  ينادست يابد. بـر  ،نامد مي »شناخت متعاليه«شناخت عقلي است و آن را 
مسئله را از ناحيه حكمت متعاليه  الرئيس شيخدارد اينكه  نصير در شرح اين عبارت بيان مي

كند، براي اين است كه حكمت مشائي، بحثي صـرف اسـت، ولـي ايـن      شده تلقي مي حل
  .)401-399، ص3، ج(همان آيد دست مي مسئله با ذوق به
بـه   شـفاالرئيس در كتاب  شيخ سينا در ارائه مكتبي مبتني بر كشف و شهود: رويكرد ابن
هـاي جمهـور    اي عرضه شده كـه از آمـوزه   در آن، فلسفه كند كه مي تصريحنگارش كتابي 

كند. همچنين تأكيد دارد در اين اثر به مراعات و توجيه ديـدگاه شـركاي    مشائيان عبور مي
از مخالفت با آنان حـذر نـدارد. وي از    نداشته، تمايليعني ديگر حكيمان مشائي  ،خويش

  كند: ياد مي الحکمة المشرقیةآن كتاب با عنوان 
 لا الـذي الصـریح الـرأی یوجبـه مـا علـی و الطبع، فی هی ما علی الفلسفة فیه تأورد

 فـی یتّقـی مـا عصـاهم شـقّ  مـن فیـه یتّقی لا و الصناعة، فی الشرکاء جانب فیه یراعی

  ).١٠، ص١ق، ج١٤٠٤سینا،  (ابن المشرقیة الفلسفة" فی کتابی هو و غیره،

  :وجود دارددو تفسير  ،در اينكه مراد از فلسفه مشرقيه چيست
زمين، مانند فـارس و   اي است كه در مشرق تفسير نخست اينكه، فلسفه مشرقي، فلسفه

  زمين و يونان بود. اي كه در مغرب در مقابل فلسفه ؛هند پديد آمد و رشد نمود
اي اشـراقي و ذوقـي اسـت.     مـراد شـيخ از فلسـفه مشـرقي، فلسـفه     اينكه، تفسير دوم 

، مشرق جغرافيايي نيست، بلكه مراد، تمام فيلسـوفان و  صورت، ديگر مراد از مشرق دراين
  اند.  كرده هاي كهني است كه به روش شهودي و ذوقي عمل مي فلسفه

 ـ سينا ابنبه هر طريق، فاصله گرفتن از شيوة مشائيان از سوي  طـور قطـع    هدر اين اثر ب
 ـ اييه ـ بـا ابهـام   اثـر البته ممكن است شيوه اشراقي وي در اين  ؛انجام گرفته است رو  هروب

براي نشان دادن رويكردي متفاوت از فلسفه  ـ  ولو اندكـ همين اندازه تفاوت   وليگردد، 
شـايد بتـوان بـا ضـميمه كـردن      هرحـال،   بـه كند.  كفايت مي الرئيس شيخمرسوم، در سيره 

بهتر به واقعيت و حقيقـت ايـن    سينا ابنتصريح شيخ اشراق در خصوص رويكرد مشرقي 
در تنظيم حكمت مشـرقي،   سينا ابنشيخ اشراق معتقد است كوشش  چراكهبرد؛  اثر وي پي

، اسـت  كه موجود و نوشـته شـده   ،مقدار اندك آن كامل به ثمر ننشست و ثانياً طور به اولاً
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اي نداشته و تنها به تصرف در برخـي فـروع جديـد     مشائي فاصله چندان با حكمت بحثيِ
يـز چيـزي فراتـر از تغييـر عبـارت از سـوي       اعتنا دست زده و در برخـي مـوارد ن   غيرقابل

يعنـي   ،زمين ، وي نتوانسته حكمت گذشته مشرقرو ازاينارائه نگرديده است.  الرئيس شيخ
چنـين ادامـه    . شيخ اشراق سخن خـويش را ايـن  كندحكمت خسروانيان را زنده و تثبيت 

تفـاوت   ،كـرده هاي ديگرش كه به رسم مشـائيان تـأليف    دهد كه اين كتاب او با كتاب مي
، 1، ج1372 (سـهروردي،  چنداني ندارد؛ زيرا اصـول مشـرقي در آن تنظـيم نشـده اسـت     

فاصـله   از د شـيخ اشـراق كـاملاً   شـو  مشخص مي ،با در نظر گرفتن اين عبارت .)195ص
حتـي   ،از مكتب مشائي و نزديك شدن به فلسفه اشـراقي مطلـع بـوده    الرئيس شيخگرفتن 

توانـد   همـين شـيوه مـي    رو، ازايـن فرايند پرداخته است.  به نقد و بررسي اين آن،فراتر از 
ترغيـب و   الـرئيس  شيخعميقاً سهروردي را متأثر و وي را به تتميم و تكميل الگوي ناتمام 

  .)11، ص1، جق1404سينا،  (ابن تشويق كرده باشد
توان دليلي بر بطـلان ادعـاي كسـاني     همين انتقاد شيخ اشراق را نيز مي ،از سوي ديگر

انـد؛   پنداشـته  را از حكمت المشرقيين، شرق جغرافيايي مي الرئيس شيخت كه مقصود دانس
 يعني ناتواني وي را در ارائة اصول مشرقيين سينا، ابنشيخ اشراق در واقع ثمرة سير  چراكه

، وي رو ازايـن مورد نقد و نقض خويش قرار داده اسـت.   ـ  كه به نظام اشراقي نينجاميده ـ
 ق،1405 (همـو،  كنـد  در برخي از فروع جديد و تغيير عبارات مـي  را محكوم به تصرفات

گيرد كه وي به زنده كردن حكمت خسرواني موفـق نشـده    جا نتيجه مي ) و از همين2ص
    .)160-136، ص1375(همو،  است

به طرح و بررسي تأثر سلبي در نظـر   ادامهايجابي در  تأثيرپذيريبا خاتمه يافتن بحث 
 پردازيم. مي

  ه جريان مخالف فلسفه مشائيمقدمه: س
فضاي حاكم بـر عصـر شـيخ     به اندكيضروري است  ،در ابتداي بحث تأثير سلبي در نظر

هاي شيخ  گيري هاي آن دوران، چگونگي و چرايي موضع تا با تبيين ويژگي بپردازيماشراق 
الف به سه جريـان مخ ـ  ادامهدر  ،اساس د. براينشومكتب مشاء بهتر نمايان  برابراشراق در 

مهري به اين مكتب را از اواخر قـرن پـنجم تـا     كه موجبات بيكنيم  اشاره ميفلسفه مشاء 
گونـه   توان در سـه شـاخه اصـلي ايـن     ها را مي اين مخالفت .اواسط قرن هفتم فراهم آورد

  بندي كرد: دسته
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تـوان   رويگرداني از فلسفه و روي آوردن به عرفان، كه شخصيتي مانند غزالي را مي .1
مكتـب مشـائي    برابـر شاخص اين رويكرد دانست. اين تفكر كه نخستين جريان در  چهره
جريان ضدفلسفي را حاكم بر جوامع علمي جهان اسلام كرد. غزالي از كافي نبـودن   ،است

  دهد. با دين سرمي را گذارد و ادعاي تعارض اين مكتب مكتب مشائي پا را فراتر مي
البته با اين تفاوت كه در ايـن   ؛ه كلام در عملاني از فلسفه و روي آوردن بد. رويگر2

تـوان  چهـره    شود. فخر رازي را مي برداري مي هاي كلامي بهره آموزه دررويكرد از فلسفه 
  .  )55، ص1، ج1389پناه،  دانست (يزدانبرجسته اين رويكرد 

، ولي در جايگزين كـردن  اند مهري به فلاسفه مشترك فخر و غزالي در بيگفتني است 
غزالي بـه عرفـان و فخـر    به همين دليل، گيرند.  جاي فلسفه از يكديگر فاصله مي بي بهمكت

  . كردندرازي به كلام تمايل پيدا 
. اصرار بر ضرورت و نياز به اصل فلسفه و عدم تلازم ميان اين ضـرورت بـا روش   3

فلسفه مشاء، رويكرد سومي است كه در تقابل با فلسفه مشاء از سوي شـيخ اشـراق رقـم    
  .)65-56، ص1، ج(همان خورده است

هايي كه در آن دوران از سوي امثال غزالي و فخـر رازي بـه فلسـفه،     با توجه به هجمه
توان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه شـيخ اشـراق         مي ،ويژه فلسفه مشائي صورت گرفته بود هب

ء فلسـفه مشـا   برابـر ورزي و چـه در   چه در مواجهه با مطلق فلسفه ،ترين موضع را اصولي
. كرددنبال را لزوماً نبايد شيوة مشائي  ،گيري حكمت در پي شت كهابراز كرد. وي تأكيد دا

هايي بود كـه مسـير جديـدي در رويكـرد حكمـت       گيري در امتداد چنين موضع رو، ازاين
  شيخ اشراق گشوده شد. از سوياسلامي 

با ديـدن   ي، ولشدت مدافع حكمت مشائي بوده به ابتداكند كه  شيخ اشراق تصريح مي
 ،به همـين دليـل   .)156، ص2، ج1372(سهروردي، گرفته است برهان از آن روش فاصله 

 ـ و متفـاوت از مشـائيان در حـوزه فلسـفه     يسهروردي به نشان دادن رويكرد ويـژه در   هب
گيـري را بتـوان نقطـة آغـازيني در ورود      . شايد همين موضعورزد اصرار ميشناسي  روش

تأثيرپـذيري را   گونـه  ايـن  رو، ازاينآورد.  شمارسلبي در نظر به شيخ اشراق به تأثيرپذيري 
عنوان يكي از محورهاي برانگيزانندة سهروردي در وصول به حكمـت اشـراقي    هتوان ب مي

از اي كه در چگونگي و چرايـي تأسـيس حكمـت اشـراقي      نكته ،. بر همين اساسبررسيد
اني از فلسفه مشـاء و علـت آن   تواند مفيد واقع گردد، نحوية رويگرد سهروردي مي سوي

  پردازيم.  مي بداناست كه در ادامه 
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  علت رويگرداني شيخ اشراق از روش مشاء
ويـژه فلسـفه    هايي كه در دوران وي با فلسـفه، بـه   شيخ اشراق از سويي در مواجهه با مخالفت

هاي موجـود در آثـار    مشائي در جهان اسلام وجود داشت و از سوي ديگر، با مشاهده ضعف
گويي به امثال فخر و  حلي برآمد كه هم توان پاسخ وجوي راه بزرگان حكمت مشاء، در جست

هاي عظيم حاكم بر فلسفه مشاء رهايي يابـد.   غزالي را داشته باشد و هم از مشكلات و ضعف
اعتقاد سهروردي به عدم دسترسي مشاء به واقعيت، عامل ديگري بود كه شـيخ اشـراق را بـه    

داد.  ديد براي رهايي از سيطره تفكر استدلالي صرف مشائي سوق مـي وجوي مكتبي ج جست
داند و  رو، شيخ اشراق مباحث كلي مربوط به وجود را جز از طريق شهود قابل حل نمي ازاين

). 199، ص1373، هموداند كه امور متعالي را مشاهده كند ( بر همين اساس حكيم را كسي مي
نظريه خود مبني بر گنجاندن روش كشفي ـ شهودي كـه    در همين راستا، شيخ اشراق به ارائه

شود، در كنار استدلال عقلي كه همـان   نوعي علت رويگرداني وي از مكتب مشاء دانسته مي به
  تأثيرپذيري سلبي تئوري است، موفق گرديد.

  روشي بودن مشاء و عرفان نظريه شيخ اشراق در مواجهه با مشكل تك
اجهه فلسفه و عرفان براي خود ترسيم و در جهت نيل به آن نقشة راهي كه شيخ اشراق در مو

كرد، تلفيق اين دو روش و ايجاد پيوند ميان اين دو بـراي وصـول بـه مـتن      تلاش فراواني مي
) و عرفـان  361، ص1، ج1372، هموحقيقت بود. به همين دليل، انحصارگرايي روشي مشاء (

نگــري مــردود و  بعــدي يــك ) يعنــي10، ص2ج، 121، ص1را از همــين جهــت (همــان، ج
هـاي سـهروردي متوجـه همـين      دانست و بر همين اساس، انتقادها و اعتـراض  ناپذيرفتني مي

نگري است و ناظر به اصل اين دو روش نيست. لذا سهروردي بـه نيـاز بـه عقـل و      بعدي يك
  ).361، ص1 ج ،همانكند ( عرفان و لزوم استفاده از هر دو روش توأمان تصريح مي

 يخ اشراق از لزوم استفاده از هر دو روشتعبير ش

برداري از دو روش عقلي ـ استدلالي و كشفي ـ شهودي تأكيدات فراواني در  در ضرورت بهره
  نگارد:  مصنفات شيخ اشرق ارائه گرديده است. براي مثال وي در اين خصوص مي

 مسـبّب مـن معلومـاتهم فـی فکـروا و العلـوم، لهم حصل اذا الریاضة أرباب أنّ  اعلم و

 فیوافـق الغـذاء، بتقلیـل قـواهم یضـعف و لطیفـا، فکـرا مبدعاته من دونه ما و الاسباب

  ).٢٧١، ص٢ (همان، ج باللسان ذکرهم و بالقلب فکرهم
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گاه كه علوم برايشـان حاصـل شـود و در معلومـات خـود از مسـبب        صاحبان رياضت آن
في كننـد، و قـواي آنهـا بـا     (خدوند سبحان) گرفته تا مخلوقات مادون تأمل لطي الاسباب

شود و آنچه بر  كم كردن غذا ضعيف شود، آنگاه انديشه و عقل آنها با قلبشان موافق مي
  گذرد، بسازد. زبان جاري است با آنچه در ضمير مي

دهد كه مشتمل بر فكر همگـام   سهروردي در اين عبارت معياري براي حكيم ارائه مي
كه امكان انديشـيدن در علـوم شـهودي وجـود دارد، در      همچنان او،از نظر  با شهود است.

هايي در تبيين و تفسـير حقـايق دسـت يافـت كـه       توان به افق پرتو تلفيق شهود و فكر مي
  پذير نيست.  معارف امكان گونه اينبدون اين رويكرد، وصول به 

حسـب تـاريخي در بعضـي مسـائل بـه       عرفاي گذشته به عدم تعارض عقل با شهود:
گرايـي   عقـل  و انـد   به مقابله با آن برخاسـته  ،هايي روا داشته مشائي نقد و نقض گرايي عقل

برشـمرد  تـوان امثـال قونـوي را از ايـن دسـته       انـد كـه مـي    مشائيان را به چـالش كشـيده  
تركـه   بزرگـاني همچـون غزالـي، ابـن     ،امـا در مقابـل   .)35، ص1381(صدرالدين قونوي، 

قـرار دارنـد كـه بـا      تمهید القواعـدلف ؤبن تركه م الدين صائن نيزو  قواعد التوحیدصاحب 
مثال غزالي بر عدم جواز تكيه بر كشف و شهودهايي كـه   برايامثال قونوي موافق نيستند. 

) و بـه همـين دليـل    125، ص1375(غزالـي،   كند ميتأكيد  ،شمرد عقل آنها را مستحيل مي
. وي در ادامـه رويكـرد   نمايـد  مـي معيـار شـهود تأكيـد     عنـوان  بـه عقل بر است كه غزالي 

به تبيين دو واژة محال عقلي و نـاتواني   ،ورزي خويش با اشاره به حوزه معرفتي عقل عقل
تـر عـدم    به نيكويي هرچه تمام كرده،عقل اشاره  از سويهاي عرفان  شناخت برخي حوزه

  .)جا(همان رساند تعارض عقل و شهود را به اثبات مي
هاي شهودي ذوقـي   عنوان معيار و ميزان در عرصه قل بهدر امتداد رويكرد عرفايي كه بر ع

اند، شـيخ اشـراق از جايگـاه     ورزي به تبيين و تفسير عرفان پرداخته و در باب عقل  ورود يافته
نگـرد؛   تر از عرفاي گذشته به اين موضوع مـي  تر و گسترده بسيار والايي دارد. وي بسيار عميق

، 1372پرورانـد (سـهروردي،    ت خويش را درسـرمي كه ادعاي مدلل كردن تمام شهودا تاجايي
هاي يكـديگر از سـوي مؤسـس حكمـت      ). ادعاي ورود عقل و شهود به ساحت10، ص2ج

تـر بيـان    زيبـايي هرچـه تمـام    اشراق، ماهيت نگرش وي را در عرصه ورود عقل به عرفان بـه 
دارد؛ زيرا اقامه دليل عقلي بر تمام شهودات بر اصل تطبيـق شـهود و عقـل مبتنـي اسـت؛       مي

ته باشند، حجت آوردن بر چيزي كه متعارض و بيگانه اسـت،  چراكه اگر اين دو مطابقت نداش
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  ).56، ص1، ج1389پناه،  غايت بعد و عدم پذيرش را به همراه دارد (يزدان
باب جديـدي   ،دشديدگاهي كه از سوي شيخ اشراق مبني بر تلفيق شهود و عقل ارائه 

يار جـدي در  صـورت بس ـ  عقل با تبيين شـهود بـه   رو، ازايندر ورود به اين حوزه گشود. 
كـه تعامـل عقـل و شـهود چنـان       تاجـايي  ؛كنـد  حوزة عرفان حضور خـود را تثبيـت مـي   

ن و آكه صدرالدين شيرازي ادعاي عدم انفصـال و جـدايي عرفـان و قـر     يافتاستحكامي 
  .)323و 322، ص2ج ،م1981، ين شيرازي(صدرالد دادبرهان را سر

  رئيسال توجيه انتقادهاي شيخ اشراق به جنبه اشراقي شيخ
اشـراق و   ميـان با توجه به ادعاي بسترسازي حكيماني همانند كندي و فـارابي در توافـق   

معمـاري مكتـب اشـراقي شـهودي،      براي  در مهيا ساختن زمينه سينا ابنويژه  هاستدلال و ب
احيـاي فلسـفه اشـراقي     در خصـوص كـه شـيخ اشـراق     يصـريح  هـاي و ايراد ها اشكال
اي را  تر وجود چنين فلسفه با شدت هرچه تمامها  اعتراض بيان داشته و در آن الرئيس شيخ

 هرچنـد به بيان ديگـر،   است؟ هچگونه قابل توجي ،منكر شده الرئيس شيخدر حيات فكري 
قابـل انكـار    الرئيس شيخرويكرد عرفاني خود بوعلي سينا و سيره فيلسوفان مشائي قبل از 

شيخ اشراق در جهت انكار ايـن   چالش اصلي اينجاست كه چه چيزي برانگيزاننده ،نيست
كه  را بوعلي اشاراتشيخ اشراقي كه آثاري همچون  هايايراد .م گرديده استرويكرد مسلّ

 كرده،در دست داشته و آن را مطالعه دقيق و عميق  ،در آن مرقوم است »مقامات العارفين«
  است؟ ه) و چگونه قابل توجي195، ص1ج ،1372(سهروردي،  ناظر به چيست؟

گويي به اين رويكرد انتقادي سهروردي، به دو نگـرش و رويكـرد وي    در مقام پاسخ 
هاي وي در مقابل بعد اشراقي مشـائيان   گيري كه در پرتو آنها حقيقت موضع كنيم اشاره مي

  د:شوبهتر نمايان  سينا ابنويژه  هب
چرايي رويگرداني سهروردي از حكمت صرف عقلي و  ،مورد توجه موضوع نخستين

به عدم موفقيت رويكـرد اسـتدلالي و    مسئلهاين گفتيم كه تأسيس حكمت اشراقي است. 
وي  رو، زاينگردد. ا برمي ،عقلي صرف در شناختي كه سهروردي از حقيقت در نظر داشت

در همـين امتـداد    و بر آن شد به معماري مكتبي همت گمارد كه از اين نقيصه مبرا باشـد 
شهودي در دستور كار ـ بود كه شيخ اشراق وصول به معارف و حقايق را با روش كشفي  

وي را به حكمت اشراقي رهنمون گردانـد؛   ،حركت در همين مسير پس خويش قرار داد.
ي ابزار ديگري است كه توان جبران نقصان عقـل  وجو جستيعني شيخ اشراق در واقع به 
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انـد و   ديگراني نيز به عرفان پرداختـه  هرچند ،ن را تكميل كند. در نتيجهو آ باشد را داشته
هدفي كه شـيخ اشـراق بـه دنبـال آن      ،اند حتي مانند بوعلي عرفان را مورد مداقه قرار داده

يعني وصول به حقايق با كشف و شهود، در آن مكاتـب و از سـوي ايـن فيلسـوفان      ،بود
ن رويكرد و زاوية نگاه بوعلي به عرفان اسـت كـه   تحقق نپذيرفته بود. بر همين اساس، اي

  اي در آثار وي.  نه وجود نفس چنين سيره ،است  مورد انتقاد شيخ اشراق قرار گرفته
ها و انتقادهاي  حل دوم بر اين مهم متوقف است كه افزون بر مدنظر قرار دادن اعتراض راه

شيخ اشراق بر مشائيان، نبايد از گنجاندن بعضي از مسائل عرفاني مكتب مشـائي در حكمـت   
هاي شـيخ اشـراق بـر سـير فلسـفي       اشراقي سهروردي غافل شد. توجه به انتقادها و اعتراض

كردن به همين بعد، شناختي ناقص از رويكرد وي در مواجهه با مكتـب   الرئيس و بسنده شيخ
دهد. ثمرة اين شيوة ناصواب است كه موجـب تـوهم عـدم توجـه شـيخ       مشائي به دست مي

گردد. بر همين اساس، نبايد تنها به انتقادهاي  سينا مي اشراق به جنبة عرفاني ـ اشراقي امثال ابن 
الـرئيس   را دليلي بر عدم وجود بعد اشراقي عرفـاني شـيخ  شديد شيخ اشراق بسنده كرد و آن 

كند  تأكيد مي مطارحـاتدانست. مثلاً در بعد انتقادي هرچند شيخ اشراق در بخش منطق كتاب 
)، ولي همين شيخ 195، ص1الرئيس به فلسفه اشراقي دست نيافته است (همان، ج هرگز شيخ

اش جـايي آغـاز    قصه الغربت الغربیهد رساله كن سينا در جايي ديگر تصريح مي اشراقِ منتقد ابن
يابد و اين اثر سهروردي درسـت در امتـداد همـان     سينا پايان مي شود كه رساله عرفاني ابن مي

  .)275ص ،2 الرئيس رقم خورده است (همان، ج كتاب عرفاني شيخ

هـاي   شـود حقيقـت اعتـراض    در نتيجه، با توجه به اين دو ديدگاه به نيكويي مشخص مي
خ اشراق ناظر به عدم ورود مشائيان در مباحث اشراقي بالجمله نبوده است، بلكه انتقادهاي شي

وي به سير مباحث عرفاني ـ فلسفي آنها، ناظر به اين زاويه اسـت كـه ايـن فيلسـوفان شـيوة       
بـه   ) و361، ص1 اند (همـان، ج  عنوان يك روش و ابزار در مكتب خود نگنجانده اشراقي را به
صـورت   در سيره مشائيان بـه   »بالقلـب فکرهم فیوافق«تلفيق روش عقلي با شهودي بيان ديگر، 

   ).271، ص2 شود (همان، ج روشمند ديده نمي

  گيري نتيجه
اي اسـت كـه معتقـد اسـت      شده، رهنمـون نتيجـه   اصول و مباني، موضوع و مسائل عرضه

فلسفه اشراق از سويي با استمداد از فلسفه مشاء در مسائل و موضوعاتي از جمله عقـل و  
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بـا نفـي و    ،اصولي را براي رشد و بالندگي خود مهيا ساخته است و از سوي ديگر شهود،
از قبيـل اسـتدلال محـض عقلـي و      ،انكار بعضي از مسـائل و موضـوعات فلسـفة مشـاء    

اي جديـد در جهـان اسـلام     ريـزي فلسـفه   به پايه ،شهودي ـ  دن شيوه اشراقيمند نبو روش
ويژگـي   .منـد بـا محوريـت نـور ارائـه داده اسـت       منظـا  و منضـبط  يپرداخته و دسـتگاه 

اي كـاربردي و تطبيقـي    گونـه  تلفيق استدلال با كشف و شهود به ،اين فلسفه فرد منحصربه
اسـت. در همـين    شـده تـدوين   ،سـت است كه با واژگان خاصي كه مختص شيخ اشراق ا

داند و بـراي   برداري از اين فلسفه مي راستا شيخ اشراق شرط تهذيب نفس را تنها راه بهره
بـر   افـزون دانـد   بلكـه واجـب مـي    و لازم ،به حكمت ناب به جويندگان اين راه دستيابي

  استدلال عقلي بايد به كشف و شهود عرفاني نيز مسلح گردند.
ـ اسـتدلالي و نيـز عرفـاني      ـ  سهروردي به روش عقلي هاي اعتراض تبيين ،ميان دراين
اساسي و محوري در چگـونگي تأثيرپـذيري وي از مشـائيان ايفـا      ينقش ،مشائي شهوديِ

در واقـع نـاظر بـه     ،شـيخ اشـراق در ناحيـة عقـل و اسـتدلال      هـاي انتقاد چراكـه كند؛  مي
را مورد توجه قرار داده اسـت  نگري فيلسوفان مشائي در زمينه وصول به حقايق  بعدي يك

ناظر به عـدم   ،شهودي اين مكتب ـ  هاي وي به جنبة عرفاني نقد و نقض ،و از سوي ديگر
  مشائيان بايد توجيه گردد.  از سويروشمندي شهود 

 بـه  حركت شيخ اشراق در امتداد اين دو ديدگاه ويـژه و خـاص اسـت كـه از سـويي     
ر گرفتن مسائل و موضـوعات مشـائيان در جهـت    انجاميده كه مبنا قرا تأثيرپذيري ايجابي

كـه در پرتـو   منجر شده اي  به تأثير سلبي ،بسترسازي مكتب اشراقي است و از سوي ديگر
سـاس، شـاكلة   ا ينازنـد. بـر   در موازات استدلال عقلي رقم مـي را ارائه شهود روشمند  ،آن

ش نگــر ،در وصــول بــه روشــي نــوين در بســتر حكمــت اســلاميرا اصــلي ســهروردي 
بارنشـانده اسـت و    وي به شيوة خاص مشائيان در دو بعد ايجابي و سلبي به فرد منحصربه

حركت در امتداد همين دو رويكرد ايجابي و سلبي است كـه وي را در نيـل بـه تأسـيس     
صـورت   استدلالي كه در آن شهود با براهين عقلي اسـتوار گرديـده و بـه    ـ  مكتب شهودي

 رو، ازايـن موفق گردانـده اسـت.    ،آن مكتب گنجانده شدهروشمند در كنار شيوة عقلي در 
ثرپذيري ابلكه اين  ،اثرپذيري مكتب اشراق در يك فيلسوف خاص مشائي انحصار نداشته

  د كه بر كل مكتب مشائي حاكم است. كررا بايد به رويكردي منتسب 
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